
 

The Workbook of Literary Texts in Iraqi Career 

Print ISSN: 2717-4514                       Online ISSN: 2717-4522 
journal homepage: https://motounadabi.razi.ac.ir/ 

 

 

Research article  

The Workbook of Literary Texts in Iraqi Career 

Vol. 1, Issue 3, Fall 2020, pp. 1-13 

Studying God illustrations in Masnavi in the framework of conceptual 

metaphors related to Right 

Azade Eslami
*
 

Ph.D. student in Mystical Literature, Imam Khomeini International University, Qazvin 

Mohammad hasan Hasanzade Nayeri 
Associate Professor of Persian Language and Literature, Allameh Tabatabai University 

Esmaeil Tajbakhsh 
Professor of Persian Language and Literature, Allameh Tabatabai University 

Received: 09/19/2020   Accepted: 11/30/2020 

Abstract 
Great artists sometimes express God content by simile which can contain the viewpoint of thoughtful 

artist to God. The theory of conceptual metaphor is an appropriate way to extract hidden aspects of 

this imagination and illustration. The current study aims to investigate conceptual metaphors about 

Right in Masnavi, because related metaphors to Right in Masnavi have keen consideration to find the 

imagination and illustration of Right. These metaphors clarify other hidden side of God illustration in 

Masnavi. This study has applied the classification of God imagination proposed by Mostafa Malejiyan 

in order to figure out their distinctiveness or indistinctiveness. At first, main (mother) metaphors are 

found through minor metaphors and their networks. Then, they were compared and contrasted with 

Malekiyan’s classification. The findings reveal that Right in Masnavi is either distinctive or 

indistinctive. Moreover, Rumi has applied “binary” metaphors which refer to a god is either human-

like or non-human-like. 
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 مقالة علمی

 فصلنامة کارنامة متون ادبی دورة عراقی

 93-9هـ. ش، صص  9311، پاییز 3سال اولّ، شمارة 

 های مفهومی مربوط به حق مثنوی، بر مبنای استعارهاوند در بررسی تصورات از خد

 *یآزاده اسلام

 قزوین خمینیِ امام المللی بین دانشگاه عرفانی ادبیات دکتری آموخته دانش

 یریزاده نمحمدحسن حسن

 ییدانشگاه علامه طباطبا یفارس اتیزبان و ادب اریدانش

 تاجبخش اسماعیل

 دانشگاه علامه طباطبایی زبان و ادبیات فارسیاستاد 

 51/2/5922تاریخ پذیرش:   72/6/5922 تاریخ دریافت:

 چکیده
تواننند دربردارنندن نگناه هنرمنندف متف نر       کنند، اینن تاناویر منی    هنرمندان بزرگ در مواردی از راه تشبیه مفهوم خداوند را بیان می

های پنهان این تاور و تانویر اسنت. اینن    ابزار مناسبی برای بیرون کشیدن جنبههای مفهومی  نسبت به خداوند باشد. نظریۀ استعاره

هنای   های مفهومی به کار رفته دربارن حق را در مثنوی مورد بررسی قرار دهد؛ زیرا بررسنی اسنتعاره   کند استعاره پژوهش تلاش می

توانند زواینای پنهنان     منند اسنت و منی    این اثر بهرهمربوط به حق در مثنوی، از دقت نظر بیشتری برای یافتن تاویر و تاور حق در 

تنر، از   تنر و روشنن   دیگری را از تاور خدا که در مثنوی متجلی شده است، برای ما روشن کند. منا بنرای رسنیدن بنه نتنایم مننظ       

را نینز   هنا  این  متشن ب بنودن و نامتشن ب بنودن آن      بندی ماطفی مل یان دربارن تاورات خداوند بهره گرفته و کوشنیده  تقسی 

هنای منادر    های جزئی و شب ۀ مربوط به آن، استعاره بررسی کنی . روش کار به این صورت بوده است که پس از است راج استعاره

دهد حق در مثنوی گاهی به صورت متش ب و  ای . این پژوهش نشان می بندی مل یان تطبیق داده ای  و سپس با تقسی  را پیدا کرده

وار اسنت. همنننین، مولنوی از     . بیشتر تاویرهایی که مولوی از حق گزارش کرده، متش ب و انسانگاهی نامتش ب آمده است

 وار است.  وار و از نظر دیگر ناانسان کنند که از یک نظر انسان نیز استفاده کرده است که به خدایی اشاره می« دوگانه»هایی  استعاره

 .متش ب، خدای نامتش ب : مثنوی، استعاره مفهومی، حق، خدایکلیدی های هواژ
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 مقدمه. 9

های مفهومی ابزار دقیقی برای نشان دادن مفاهی  نهفته در ذهن شاعر و نویسنده هستند. مولوی در مثنوی بنا  استعاره

های مربنوط بنه حنق از بسنامد بناریی برخوردارنند. اینن        زبان استعاره بسیار س ن گفته است. در این میان، استعاره

های مربنوط بنه   شناسی هستند. بررسی مفهوم حق در مثنوی با استفاده از استعارههای هستیها از نوع استعارهاستعاره

تواند مفهوم خدا را در ناخوداگاه شاعر نشان دهند اهمینت و ونرورت دارد.    آن، از این نظر که به گفتۀ لی اف می

کنون دربنارن  انند، امنا تنا   های مفهومی بررسی شدهعارهتبرخی از مفاهی  چون عشق در مثنوی با استفاده از نظریۀ اس

هنای  حق چنین پژوهشی انجام نگرفته است. روش کار در این پژوهش بدین گونه بوده است که ابتدا تمام اسنتعاره 

سنپس  انند،  مربوطه قرار گرفتنه  های کلان و اصلیمربوط به حق از شش دفتر مثنوی است راج شده و در ذیل عنوان

بنر تشن ب و عندم تشن ب و     بنندی مانطفی مل ینان، مبتننی    تقسنی   گیری، ازنظ  و انسجام در نتیجهبرای حفظ 

هنای منوکور از منظنر جمنالی و     وارگی تاویر خداوند استفاده شده است. همننین اسنتعاره وارگی و ناانسان انسان

در تااویریسنت کنه در دل   اند. هدف از این پنژوهش دسنتیابی بنه مفناهی  نهفتنه      جلالی بودن حق نیز بررسی شده

 تر از حق در مثنوی دست یافت. های به کار برده قرار دارند تا شاید از این طریق بتوان به تاویری دقیقاستعاره

 پژوهش . پیشینة9-9

 توان به آثار زیر رجوع کرد:های مفهومی در آثار مولوی میدر باب استعاره

نامنه کارشناسنی ارشند در    ، پاینان «شناسی شناختیز منظر معنیلوی ابررسی تطبیقی استعاره در غزلیات حافظ و مو»

 .زادهدانشگاه پیام نور استان تهران از علی کوچک

، طناهره کریمنی و ذوالفقنار علامنی     «مبننای کننش حسنی خنوردن    های مفهنومی در دینوان شنمس بر   عارهاست» 

 .74: شماره 27مهماندوستی، نقد ادبی، زمستان 

 ، ذوالفقار علامی و طاهره کریمی.«در مثنوی و دیوان شمس« جمال»استعاره مفهومی شناختی تحلیل» 

« روین  منا ز بنارئی  و بنار منی    »مقایسه تطبیقی نظریه استعاره مفهومی در شعر و تاویرگری با نگاهی به غنزل  » 

دور، کیمینای هننر، شنماره    زاده، مری  حسینی، ابوالقاسن  دا ، سروناز پریشان«مورنا با تاویرسازی آیدین آغداشلو

51. 

)گوهر های ادب عرفانی ، طاهره کریمی، محبوبه مباشری، پژوهش«شناختی تاویر آهو در دیوان شمستحلیل» 

 .7، شماره گویا(

، پناییز و زمسنتان   55، زرقانی، مهندوی، آیناد، ادبینات عرفنانی، شنماره      «تطور استعارن عشق از سنایی تا مورنا» 

5929. 

 .5912، بهنام مینا، نقد ادبی: «فهومی نور در دیوان شمساستعارن م» 

 های مفهومی نظریة استعاره. 2

در باب استعارن مفهومی بسیار س ن گفته شده است. برای جلوگیری از اطالۀ کلام، تنها به بیان چند جملۀ م تانر  

سنازند و اینن   متنداول منا را مشن ب منی    ها تاحدودی ساختار مفاهی  عنادی و  استعاره»کنی . در این باره اکتفا می

شنناختی، اسنتعاره   از دیندگاه زبنان  »(. 15: 5921)لی ناف و جانسنون،   « شنود. الفظی ما منع س میساختار در زبان تحت
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هنا،  بنه اینن حنوزه   ( 54: 5929)کنووچش،  « عبارت است از درک یک حوزن مفهومی در قالب حوزن مفهنومی دیگنر.  

جنوانی را پشنت سنر    »و « بنه آخنر عمنر رسنید    »مثنال جملاتنی چنون     بنرای  شود؛یهای مبدأ و مقاد گفته محوزه

ها را از اینن  بار لی اف و جانسون، مطالعۀ استعاره. اولیناست« سفر زندگی و عمر»گر مفاهیمی چون ، بیان«گواشت

کنند و صنرفاً بنه    این دانش اساساً در ومیر ناخودآگاه عمل می»ها نشان داد که نظر آغاز کردند. حاصل تلاش آن

تنوانی  بنا   ( درواقن  منا منی   71)همان، « آوری ها را به سطح آگاهی میمنظور تحلیل و بررسی است که ما این انطباق

اش پیدا های مربوط به یک پدیده در زبان شاعر یا نویسنده، مفهوم آن پدیده را در ذهن گویندهپیدا کردن استعاره

 شناختی هستند.  های هستیجزو استعاره به حق، عموماًهای مربوط و بررسی کنی . استعاره

کنند. از پرکناربردترین اینن    های ذهنی را با ابزاری چون رنگ، واژه، صوت، ماده و ... عینی منی هنرمند پدیده 

، یعنی شنعر  ؛نمود بارز آن ویژهبهادبیات و اند. ابزار، واژگان و حروف هستند که خمیرمایۀ کار شاعران و نویسندگان

کند. در این ارتباط برقنرار کنردن،   ها و ... برقرار میای ذهنی است که شاعر دربارن محیط پیرامون و بین اشیا، انسانتجربه

یابنند کنه اینن    هنای خاصنی منی   دهنند و از منظرهنای گونناگون، برجسنتگی    های ذاتی خود را از دسنت منی  اشیا ویژگی

در این فرآیند که به تولیند زبنانی تانویری    شود. سبک ادبی منجر میها حاصل ت یلّ شاعر است و به تولید برجستگی

تنوان  بننابراین منی   انجامند؛ که به خلق جهنانی تنازه منی    است« خیال»نقش بسزایی دارد. همین « خیال»شود، خت  می

حقیقت تاویر شعری یک شاعر، حاصل نگاه هننری آن شناعر بنا محنیط اسنت و کیفینت اینن تاناویر بنه          گفت که در

خورنند.  یل م تل  و گوناگونی با ه  متفاوت هستند که همۀ این دریل به نوعی با خلاققیت شناعر پیونند و گنره منی    در

انگینز و  توانند خینال  داننند. ایمناژ منی   گوینند و ایمناژ و صنور خینال را ی نی منی      منی « ایماژ»ها به استعاره و تشبیه فرنگی

کننند و بنه دلینل ننوآفرینی جنوابیت      ر هستند و معننا را بهتنر منتقنل منی    تاویرساز باشد. برخی از این ایماژها تاویرسازت

 گویند.  ها صور خیال میبیشتری دارند، که به آن

شود که به دلیل قرار گرفتن در حوزن بلاغنت همنواره بنه عننوان     ترین عناصر شعری محسوب میتاویر ی ی از مه  

ویژه در مطالعات زبان فارسی موجب شده تنا معمنورً نقنش    تاویر بهلاغی عناری زیباشناختی مطرح بوده است. سابقۀ ب

ختی، کارکردهنای  آن به صورت منفرد بررسی شود. این در حالی است که تاناویر شنعری افنزون بنر کنارکرد زیباشننا      

ینابی بنه   دسنت هنای  هنا، ی نی از راه  بنابراین کش  ساختار حاک  بر تااویر با ت یه بر ارتبناط مینان آن   معنایی نیز دارند؛

 شود.  معانی متن محسوب می

بننان عرفننان زبننان نمادهننا و  شننود. زدر ایننن پننژوهش بننه بررسننی تاننویر خداوننند در مثنننوی معنننوی پرداختننه مننی   

اند از زبنان اشناره، کنه از فهن  نامحرمنان در امنان اسنت،        دادههای عرفانی ترجیح میهاست. عرفا برای بیان گزاره استعاره

ینن  ای دارد؛ بنر ا به ش ل نماد و استعاره، نمود برجسته کلام، به صورت تمثیل و در کلمهن زبان اشاره در استفاده کنند. ای

 گراست و از استعاره بیش از تشبیه استفاده کرده است.  اساس، مولوی استعاره

 خوشننننتر آن باشنننند کننننه سننننر دلبننننران   
 

 گفتنننننه آیننننند در حننننندی  دیگنننننران    
 

 (596، ب5)مولوی، د  

بنه خندمت معننا در    تولید و انتقال معنا استفاده کند و تااویر هنری و ادبی را  برایاست از صور خیال  توانستهمولوی  

آرایۀ تش یب کنه از اننواع   « چوب را گر بش نی گوید ترُاق / این ترُاق از چیست از بهر فراق»مثال در بیت  بیاورد؛ برای
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قنرار گرفتنه اسنت؛    ش سنته شندن چنوب(     )تُنراق: صندای  و موسنیقی   استعاره است )حرف زدن چوب(، در خدمت بیان معننا 

هنا و  کنند کنه اینن تمثینل    بر وفور این قبیل تااویر در مثنوی، مورنا بنه صنراحت اینن ن تنه را در مثننوی بینان منی       علاوه

 بیان معانی مورد نظر او هستند.   تاویرها بهانه و ابزاری برای

 ایسننننت ای بننننرادر قاننننه چننننون پیمانننننه 
 

 ایسننننت  اننننندر آن مثننننال دانننننه  معنننننی  
 

 (9677، ب7)مولوی، د  

از طنرف   کنند؛ گویند و منظنورش را بینان منی    منی مولوی، معل  و واعظی تواناست و متناسب با حال م اطب س ن  

از تشبیه معقنول بنه محسنوس، ماننند      ن و شرح مسائل عرفانی و معنوی ست؛ بنابرایندر مثنوی معنوی بیادغدغۀ او دیگر، 

 تشبیه انسان کامل به نی، یا حق به دریا و ... استفادن زیادی کرده است.

 بندی ملکیان(اساس متشخص و نامتشخص بودن )تقسیم. اقسام تصورات از خداوند بر3

خندایی کنه    الن ( سه گوننه تانور از خندا داشنته باشنی :      توانی  ما می» نظر فیلسوف معاصر، ماطفی مل یان طبق

خندایی کنه    وار است؛ ج(ه  تش ب دارد و ه  انسانخدایی که  ب(نباشد؛  7وارولی انسان ،داشته باشد 5تش ب

این نظر، تاورات از خداوند از این سه حنوزه خنارج   بنا بر  (.791-792: 5927)سروش و دیگران، « تش ب ندارد. اصلاً

دهد شاخۀ دیگری کنه شنامل تانوری    به خداوند در مثنوی نشان میهای مربوط نیست. بررسی تشبیهات و استعاره

 نیز وجود دارد.  وار(وار و ناانسان)انسانخداست دو وجهی و دوگانه از 

 وارخدای متشخص انسان .3-9

دارد و موجننودات دیگننر هسننتی غیننر از او هسننتند و او نیننز موجننودی از  «غیننر»خنندای متشنن ب خدائیسننت کننه  

های انسنانی داشنته باشند و    اگر صفات و ویژگی)خدای متش ب( هاست. این موجود ایر با آنموجودات هستی و مغ

وقتی منا براسناس   »شود. درواق ، هایی داشته باشد، به انسان شبیه میبه بیان دیگر، احساسات و عواط  و یا خواسته

براسناس  موونوع  قنت اینن   حقیگنویی ، در  ن منی کننی ، از خندا سن   که خود عمل میگونهآننه خود هستی  و آن

شنود، صنفات انسنانی    رو خدایی که تاور می( از این976: 5924)کروفورد، « های بین ما و خداست تش یب مشابهت

رابطۀ دو ش ب اسنت، ننه رابطنۀ دو شنید. خندا سن ن گویننده        »دارد. در متون دینی وحیانی، رابطۀ انسان و خدا 

نتیجه تجربۀ خداوند است. تجربۀ توجه خداوند به انسان و در است و انسان شنوندن س ن خداست و تجربۀ خطاب،

( خدای ادیان ابراهیمنی کنه در کتنب مقندس     72: 5914)شبستری، « خدا و انسان هر دو ش ب هستند. ،در این تجربه

روابننط  تننوانشِو تشنن ب خننود را در ( 61: 5925)کاکننایی،  اسننت. وارو انسننان 9گننر شننده خنندایی متشنن بجلننوه

وار بر خدای ناانسنان  وار،رابرت کروفورد معتقد است که خدای انسان (91: 5929)نراقی، کند. بیناش ای آش ار می

 (. 952: 5924)کروفورد، تری دارد. چون جنبۀ متعالی برتری دارد؛

تی هسنتند کنه در   شنناخ هنای هسنتی  ترین اسنتعاره وار از بدیهیهای انسانلی اف و جانسون معتقدند که استعاره 

هنای غیرانسنانی را در   انگاریست که گسترن وسیعی از تجربهش ب پنداشته شده است و همین ش بها شید، آن

هنایی  ( نمونه65: 5921کند. )لی اف و جانسون، می پویرهای انسانی درکها و فعالیتها، ویژگیچارچوب انگیزه
                                                                                                                                                                          
1. individuation 

2. personal 

3. individualized 
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 ها عبارتند از:از این استعاره

 )زندگی ش ب است(به بازی گرفت.  زندگی، من را -

 )عشق ش ب است(در برابر عشق سر فرود آورد.  -

 )طم  ش ب است(طم  او را کشت.  -

 )امید ش ب است(ها را پیروز کرد. امید، آن -

هنای مربنوط بنه حنق را در     ای از اسنتعاره ها، طی  گسنترده این قبیل استعاره است. های فوق، در حوزن بلاغتمثال

 پردازد:ها میشوند که این پژوهش به بررسی آنشامل میمثنوی 

 حق پادشاه است. -

 حق سلطان سن ن اسنت   (،7/291) روی حق گنم است (،6/9421-1/199-4/5192-9/7727-7/61-5/111) خدا شاه است

، (7/5919-7/5524) حنق شهسنوار اسنت    (،7/5562) حق صاحب باز است، (7/5516) عنایات حق پاسبان است(، 7/629)

، (9/4156) حق گنم است نیستی/(، 1/5174-7/7214) دار استحق خزانه(، 7/5721-7/5711) نور حق شهسوار است

 (.6/7912) رحمت حق گنم است (،1/211) گیرنده استحق انتقام

مسنتقی  ینا   قرار دارنند، بنه ننوعی اشنارن     « حق سلطان است»استعارن های فوق، که در ذیل کلاناستعارهدر تمام  

هنای  تنرین اسنتعاره  غیرمستقی  به پادشاه بودن حق شده است. استعارن پادشاه بودن حنق از پربسنامدترین و معمنولی   

حنق پادشناه   »اسنتعارن  ه کرقات آمده است. مولوی از کنلان مربوط به خداست که در تمام متون دینی و مقدس نیز ب

امنا در نگنرش عاشنقانۀ او نسنبت بنه حنق،       ره برده اسنت،  روت خداست، بسیار بهگر عظمت و جبکه نمایان« است

بنه شنب ۀ    های مربوطاز تمام استعاره نشان داده شده است؛ بنابراین)و نه جلال( ل در کسوت جما تاور سلطنت حق

ها در خندمت ارائنۀ   سازد و مابقی استعارهتاویری جلالی از حق می «جوستحق انتقام»سلطنت، فقط یک استعارن 

 مالی و زیباشناسانه از حق هستند.تاویری ج

مارهایی وجود دارند کنه از آن   ی،بر سر هر گنج»این باور عامیانه که ( از 7/291)« روی حق گنم است»استعارن  

رهنای پاسنبان اینن گننم     هنای او را ما کنند بازتاب یافته و شاعر چهرن معشنوق را گننم دانسنته و زلن     پاسبانی می

 (. 52: 5924ل از قوام و اسپرغ ، )ناصح به نق« پنداشته است

وار انسنان  های مربوط به این شب ه، آنجا که حق بنه تنهنایی و مطلنق مشنبه بنوده اسنت، کناملًا       در استعاره همننین

وار بودن فاصله گرفته است. درواق  حق از انسان« نور حق شهسوار است»هایی مثل است، اما در تشبیهات و استعاره

 صفات و الحاقات او را تاور کرده است.   وار ندیده است،ا انسانکه مورنا خدای خود ردر بسیاری از جاها 

 حق باغبان است. -

 (4/5162)قدرت حق درخت است  ،(9/561 7/5112 – 5/7175و  5/5261)حق باغبان است 

 هنننا و زمنننین ینننک سنننیب دان    آسنننمان
 

 کنننز درخنننت قننندرت حنننق شننند عینننان   
 

 (5162، ب4)مولوی، د  

نینز قنرار بگینرد؛ زینرا شنب ۀ فنوق       « معشنوق گیناه اسنت   »توانند در شنب ۀ   منی « حق باغبان است»استعارن کلان 

بینی ؛ های آن را مین روزمره نیز ماداقشود و در زباشمرده می« انسان گیاه است»تر ای از استعارن کلانزیرشاخه
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تیشنه بنر   »، «اش را خشن اندند با اینن کنار ریشنه   »، «های اخیر بری نداشته استاو در سال»نون در عباراتی هم مثلاً

در « انسنان گیناه اسنت   »انگناری آدمنی ینا اسنتعارن     ردپنای گیناه   «سبز باشنید »و « اش زدند و او را نابود کردندشهری

شود؛ آنجا کنه مشنی و مشنیانه، کنه در باورهنای کهنن ایراننی اجنداد         ای بشر نیز دیده میباورهای کهن و اسطوره

گینری اینن   هنای تجربنی شن ل   پاینه (. 59و 57: 5945)بلعمنی،  شنوند  زاده منی  )رینواس( اند، از گیاه دهانسانی معرفی ش

ماینۀ   ، نه عشنق و مغازلنه   ردش در باغ و طبیعت اسنت؛ همننان و لوت ناشی از تفرج و گ احساس آرامش ،استعاره

 (1: 5924)قوام و اسپرغ ،  شود.حساس لوت و آرامش در فرد میآرامش و برانگی تن ا

 حق طبیب است. -

 .(1/224)نور حق طبیب است (، 7/511)ب ش است (، حق بینایی7/9121و  5/9719)ق طبیب است ح

. بیماری بنودن عشنق بنا زردروینی و     استهای حوزن عشق استعارهترین کلانی ی از رایم« عشق بیماری است» 

 یابند؛ بنا معشنوق درمنان منی     چنون اینن زردی و ونع ، در وصنال     ار بودن عاشق ارتباط معنایی دارد؛نحی  و ز

مربنوط   هنای معشوق خداسنت و اسنتعاره   ،وجود دارد. در مثنوی« معشوق طبیب است»بنابراین در بطن آن استعارن 

 هستند.   «عشق بیماری است»استعارن به این حوزه، زاییدن کلان

 حق صیاد است. -

 (. 1/9125و  1/157و  7/5951)حق صیاد است 

داستان مثنوی، شناه و کنینزک، آمنده اسنت.      ن ستین، در )که عشقِ الهی جلون تمام عیار آن اسنت( صیاد بودن عشق  

)کنینزک(  ، صنیدف عشنق   )شاه( واسطۀ آن ش ارچیای که بهتناقض هوشمندانه و هنرمندانهاستفاده از مضمون ش ار و 

 کند. این استعاره هنوز ه  رایم است. است کمک می صیاد)حق( شود، به القای این درونمایه که معشوق می

« صنیاد بنودن معشنوق   »اسنتعارن  بازتاب کلان« در عشقش گرفتار شد»و « در دام عشقش افتاد»هایی مانند گزاره

 هاییست.. ی ی انگاشته شدن خدا و معشوق در مثنوی، دلیلی برای حضور چنین استعارهاست

 حق والد است. -

 (.1/621)حق مادر است  ،(7/5516) است پدر)حق(  جان جان

گویند  حنق اسنت. کروفنورد منی     پدر بنودن خندا در آینین مسنیحیت، نشنانۀ ارتبناط عاشنقانه و تانور جمنال         

اسناس دیندگاه   آموزنند کنه او عشنق اسنت. بر    منا منی   به)مسیحیت( پرسی  خدا چیست، متون مقدس که می هنگامی

ت، شود خدا عشنق اسن   ه گفته میاین بنابراینیابد؛ القدس تحقق می، پسر و روحای، وجود خدا در قالب پدررابطه

کنند.  وار خداونند را در ارتبناط بنا دیگنران بینان منی      بل ه شیون ارتباطی انسنان  به معنای صفت و ویژگی او نیست،

کسنوت   برای به تاور و تانویر درآوردن حنق در   های فوقدرواق ، مولوی از استعاره (942و  941: 5924)کروفورد، 

 اوصاف جمالی استفاده کرده است. 

 حق خریدار است. -

 (4/9154 -111/ 9 -9761/ 7 7491/ -7/121)حق مشتری است (. 9/114)صفت حق زر است 

تنوان حضنور اینن    توان آن را در شب ۀ بازار جا داد، در قنرآن نمنود فنراوان دارد. منی    استعاره که میاین کلان 

 ای از تاویر حق در قرآن دانست که خداوند را مشتری دانسته است.  استعاره را بازتاب و جلوه

یقَُاتفلُونَ ففی سبَِیلِ اللَّهف فیَقَتُْلُونَ وَیقُْتَلُنونَ وَعْند ا عَلَیْنهف     الجَْنَّةََإِنَّ اللَّهَ اشتَْرَى مفنَ الْمُؤْمفنفینَ أَنْفُسهَُ ْ وَأَمْوَالهَُ ْ بِأَنَّ لهَُ ُ ﴿ 
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لفنکَ هُنوَ الْفَنوْزُ    واَلإِْنجْیِلِ واَلقُْرْآنِ وَمنَْ أَوفْىَ بعِهَْدفهف مفننَ اللَّنهف فاَستْبَْشفنرُوا ببَِنیعْف ُُ  الَّنوفی بَنایعَتُْْ  بِنهف وذََ        ةَ التَّوْرَاحقًَّا ففی 

  (555)توبه:  ﴾الْعَظفی ُ

لََلةَََأُولئَفکَ الَّوفینَ اشتَْرَوُا ﴿   (56)بقره:  ﴾هُ ْ وَمَا کَانُوا مهُتَْدفینَبِالهُْدَى فَمَا رَبحَِت تِّجَارتَُ الضَّ

 حق ساقی است. -

لط   (،6/641-9511و 1/9514 -4721و9/7247-612و  9/611و  7/7125) حق ساقی است(، 9/51تجلی حق شراب است )

 (.9/7247)است )پیمانه( حق کاسه 

شراب و مستی و ... برای بیان عشق الهی در اشعار عرفنانی از زمنان سننایی    نون ساقی و هماستفاده از مضامینی  

عرفنان عاشنقانه و شنورمندانۀ     همنننین  .وارد شعر فارسی شده و در قالب یک سنت ادبی به مولنوی رسنیده اسنت   

 .مولوی با چنین مضامینی هماهنگ است

 حق خوراننده است.  -

(، 7/9127)، ننور جنلال لقمنه اسنت     (1/7421-7/5119-7/17)ت نور حق قُنوت اسن   (،5/7217) لط  حق خوراک است

قنوت حنق ننور     (،1/5241)ب نش اسنت   (، حق طعام7/5215)(، رحمت حق دایه است 6بیت /9)حق قُوت است  دیدار

 .(6/7271)جلال است 

های مادی و هاییست که در مثنوی و دیوان شمس برای نشان دادن تمام ساحتخوردن، از پرکاربردترین واژه» 

ننور   ومعنوی مورد استفاده قنرار گرفتنه اسنت. هشنت انگنارن جمنال، ح منت، ذکنر، راز، سنماع، شنادی، عشنق            

 (561تا  549: 5929)کریمی و علامی،  «کنند.ها ارتزاق میهای کامل از آنهایی هستند که اولیای خدا و انسانخوراک

 حق هنرمند است. -

(، حنق نویسننده   7/5729) اسنت )زیننت(  نور حق تزیین (، 7/621)، حق میناگر است (5/122)نواز است نی)حق(  معشوق

 (. 6/9251) حق صورتگر است (،1/9112)(، حق نگارنده است 9/7224)حق تراشنده است  (،7/5929)است 

( 19: 5927هینل،  )منک جان بارت معتقد است که مینان نویسننده و خداونند هماننندانگاری قندیمی وجنود دارد.       

 دانگاری دانست.نرا نیز بازتابی از همین همان« حق نویسنده است»وان استعارن ت می

هوَُ الَقوفی یاُوَِقرکُُْ  ففنی الأْرَحَْنامِ کیَْنَ  یَشَنادُ لَنا إلَِنهَ إلَِقنا        ﴿ در قرآن آمده است:« ورتگر بودن حقنگارنده و ص» 

 (6 عمران: )آل ﴾الحَْ فی ُ الْعَزِیزُ هُوَ

 (91)نور:  ﴾الْأَرْضِ وَ السَقماواتفاللَقهُ نوُرُ ﴿

 حق جنگجوست. -

رود وقتنی حنق ینا صنفات او در کسنوت      های جهان است، انتظار میبارترین پدیدهکه جنگ از خشونتگونههمان

جنگنجو متاور شود، تاویری جلالی و قهرالود داشته باشد. این اسنتعاره در مثننوی بسنامد کمنی دارد و بازتناب      

از مفناهیمی   منوارد بنابراین در بسیاری از  داند؛وی خداوند را معشوق حقیقی میخداوند است. مول تاور جلالی از

هنای راینم   برای خداوند استفاده کرده است. سرِ جنگ داشنتنِ معشنوق از سننت    ،اندکه برای معشوق متداول بوده

ماننند   بنه آرت و ادوات جننگ؛   ی بندن معشنوق  ادبی در گوشته تا به امروز بوده است. تشبیه کردن اعضا و اجنزا 

های فارسی فنراوان اسنت، همنین ن تنه را     کمان ابرو، ناوک مژگان، تیر نگاه، کمند زل  و ... که در اشعار و غزل

 جنگجو تاور شده است. گاهی ،کند. در مثنوی نیز چون حق در جایگاه معشوق قرار گرفته استبازگو می
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 حنق تیراننداز اسنت    ،(5/9196) حنق جنلاد اسنت    ،(5/5192) لط  حق پناهگاه است ،(5/656)خدا تیرانداز است  

 (.6/4172) است کنندهحق کمین ،(6/5151) حق سپردار است، (9/5726 -7/5914)

 وار. خدای متشخص ناانسان3-2

 «غینر »کنند. اینن خندا    وار اشناره منی  بندی دیگری از خدای متش ب، به خدای متش ب ناانسانمل یان در تقسی 

هننای سننت و احساسننات و خواسننتهامننا دیگننر شننبیه بننه انسننان نی و موجننودی سننوای موجننوادت دیگننر اسننت، دارد

فَاطفرُ السَّمَاوَاتف وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَ ن  منننْ أَنفُسفن  ْ أَزْوَاج نا وَمفننَ الْأَنْعَنامِ       ﴿ه ندارد. در قرآن در آیۀ مبارکۀ واران انسان

زینرا در  به چنین خدایی اشناره شنده اسنت؛    ( 55)شورا،  ﴾هُوَ السَّمفی ُ البَافیرُ. وَلیَسَْ کمفثْلفهف شَیدٌْ  ففیهفأَزْوَاج ا یَوْرَؤُک ْ 

چون انسان هن    یچ چیز نیست که شبیه خدا باشد؛ بنابراین خدا غیر دارد و متش ب است؛این آیه آمده است که ه

 وار است.  شبیه او نیست، پس خدای متش ب ناانسان

 اند. قرار گرفته« دریا»و « آتش»های مربوط به این ب ش در شب ۀ استعاره

 حق آتش/ نور است.. 3-2-9

های گوشته، میان طوای  هند و اروپایی محتنرم و  آمده است که آتش از زمانها وارهرهنگ اساطیر و داستاندر ف 

النوع آسنمان و در اوسنتا، پسنر اهنورامزدا معرفنی      مقدس بوده و بنیادی ایزدی دارد. آتش، در هندوئیس ، پسر رب

 ( 52: 5911)یاحقی، شده است. 

عنوان قبلۀ جمشید، قبلۀ دهقان، قبلنۀ زردشنت، قبلنۀ مجنوس، بسنتر سنمندر، ت تنۀ        در مضامین شعری، آتش به» 

از ننور ایمنان    ای و اساطیری آن است. در متون اسنلامی گناه  زرنیخ نیز ذکر شده که اغلب، یادآور بنیادهای افسانه

ش فدیه و به آتش کبری تعبیر شده و آتش جهن  از آن برحور داشته شده است. در فرهنگ ایران از قدی  برای آت

 (75: 5916)یاحقی، « شود.امروز نیز در فرهنگ عامه، به آتش و گاه به چراغ سوگند یاد می اند و حتیدادهنیاز می

   :رفته استگاهی در مفهوم خاکستر شدن و از میان برداشتن به کار  آتش در مثنوی کارکردهای م تلفی دارد. 

 چیسنننننت توحیننننند خننننندا آمنننننوختن  

 

 خویشننننتن را پننننیش واحنننند سننننوختن    

 

  (5/9112) 

های آتش نینز اینن   های خورشید نماد باروری، تطهیر و اشراق است، به همان ترتیب، شعلهکه شعاعگونههمان» 

 ( 61: 5، ج 5911)شوالیه و گربران، « کند.نمادها را القا می

 ات در هسنننت آن هسنننتی ننننواز   هسنننتی
 

 همننننو منننس در کیمینننا انننندر گنننداز     
 

 (9155، ب5)مولوی، د  

 چننننه کُشنننند ایننننن نننننار را نننننور خنننندا 
 

 نننننننور ابنننننننراهی  را سنننننناز اوسنننننننتا   
 

 (1071، ب1)مولوی، د  

آتنش اشناره دارنند. اسنتیس معتقند      « روشننایی ننور و  »ها در بیشتر موارد به جنبۀ طبق گفتۀ سروش، این استعاره 

نامیده شنده اسنت؛ کسنی    « نورارنوار» ست. خداوند در م تب ح یمان اشراقاست که غایت دین، رسیدن به نور ا

هنا  نور آسنمان عنوان از سورن نور، از خداند به 91آیۀ که روشن کنندن نور است و بدون او نور، نورانیتی ندارد. در 

اند و در تمثیلات خنود از ننور بسنیار    به همین دلیل عارفان، شور و عشق زیادی به نور داشته است؛و زمین یاد شده 
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 (754: 5911)سروش، اند. بهره برده

تعبیر نور برای خداوند واوح است کنه  »، نور در متون عرفانی، در جایگاه معشوق و خداوند قرار دارد. بنابراین 

معتقدنند کنه   ارننوار(  )در مشن ات همنون غزالنی  کسانی  اً به کار رفته است، امانیست و مجاز به معنای این نور حسی

ر رود، کاربردش حقیقی خواهد بنود؛  اطلاق واژن نور بر نور حسیّ مجازی است و اگر در مورد خداوند به کا اصلاً

همنین نگنرش   ( 756: 5911 )سنروش، « یعنی یک نور بیشتر نداری  و آن خداست و بقیۀ نورها مجازاً نه حقیقتاً، نورنند. 

 نسبت به نور در مثنوی بازتاب فراوانی دارد.  

تاب همین نگنرش و  هایی که بازها و گزارههاست، از آوردن تمثیلدر این مقاله، چون تأکید و توجه بر استعاره 

انند.  کار رفتنه بار در مثنوی به  77از  ، اجتناب شده است. استعاره های مربوط به شب ۀ آتش بیشدلبستگی به نورند

حنق را   جا کنه های اوست. مولوی هرط به صفات و ویژگیبل ه مربو ها مستعار، خودف حق نیست،در بسیاری از آن

اسنت کنه دو   آتنش از عناصنری    سنازد. ری از خورشید یا ننور ینا آفتناب منی    دهد، تاویبه تنهایی مستعار قرار می

اش منورد تشنبیه و   ب شنی به سنبب ننوردهی و روشننی    ب شی. خورشید معمورًویژگی دارد: سوزانندگی و روشنی

ب شی حق ینا  دهندن نور و روشنیهای مربوط به شب ۀ آتش، نشانیرد. در مثنوی نیز بیشتر استعارهگاستعاره قرار می

زانندگی و اما در برخی موارد که مولوی به صفات و منسوبات حق اشاره کرده اسنت، جنبنۀ سنو   صفات او هستند، 

 آتش چهرن جلالی خود را به شاعر نشان داده است.   مطرح بوده است؛ به بیان دیگرخشن آتش 

یا نور ینا آفتناب   جا که مولوی به صفات جمالی خداوند توجه کرده است، حق را به خورشید توان گفت هرمی 

ده، از آتنش اسنتفاده کنرده اسنت. اسنتعارن      تشبیه کرده و هرجا که به صفات جلالی خدا مانند خش  حق توجه کنر 

: 5921)مولنوی،  « ان ار فلسفی بر قرائت ان اصبح ماووک  غنورا »در دفتر دوم ب ش  (7/5611)« خش  حق آتش است»

سنت کنه هنگنام گوشنتن از     ا( آمده است. درونمایۀ این قاه بسیار خشن است. داستان، روایت مردی فلسنفی  741

نتیجنۀ اینن تف نر فلسنفی     کنند. در با عقل فلسفی قد عل  منی  شنود و در برابر آن آیهای را میآیه ،کنار یک م تب

 (5692: 5921)مولوی،  .«زد طپاننه هر دوچشمش کور کرد /شب ب فت و دید او یک شیرمرد/»

 حنق آفتناب اسنت    (،5/9215و  9155و  5/9112) تنش اسنت  حنق آ  ،(7/5919 – 7/175 -5/7411)حق خورشید است  

 خشن  حنق آتنش اسنت     (،7/5955) افروز استحق آتش ،(7/214) ذکر حق آتش است ،(5/9259و  5/9225و  5/9119)

است حق آفتاب  ،(9/9114)، اولیای حق آفتابند (9/5424)، روی حق خورشید است (7/7177) حق نور است (،7/5611)

لط  حنق آفتناب    ،(4/449)(، صفات حق خورشید است 9/4215)(، لط  حق سایه است 497/ 6و  7551/ 4و  9/4677)

 (. 6/9415)است 

 ق دریا/ آب است.. ح3-2-2

رفتنه و بنرای آن قربنانی و فدینه     آب ی ی از چهار عنار اصلی است که نزد ایرانیان مقدس و ایزدی به شنمار منی  

انند.  ب در نظنام هسنتی معتقند بنوده    ها به نقنش آفریننندگی آ  ترین ایام، ایرانیان همانند سومریاند. از قدی داده می

هنا در  تنرین اسنتعاره  ( ی نی از مهن   9: 5916)یناحقی،  انند.  مورخان یونانی ستایش عنار آب را به ایرانیان نسبت داده

هنا  های مربوط به دریاست که به خدای وحدت وجودی نزدیک است. مولوی در این استعارهمثنوی، شب ۀ استعاره

ذات حق را غرقاب و    و لط  و رحمت بهره استفاده کرده است. او فقط در یک مورداز صفات جمالیۀ نور و عل
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 بیند. سایر موارد به جمالی بودن تاور حق در مثنوی اشاره دارد.  جلالی می

ذات حق غرقاب  (،5/9211) حق دریای نور است ،(5/7141) عل  حق دجله است (،7/9772 5/5241) حق دریاست 

لطن  حنق   ، (4/492) ذکر حنق آب اسنت   ،(9/7912) فضل حق ابر است(، 9/5491) نور حق دریاست ،(7/7159) است

 (.1/7721)رحمت حق موج است  ،(4/5145) یزدان دریاست ،(4/141) موج است

 استعارة ترکیبی()کلان حق دریای نور است.. 2-3–3

زینرا در اندیشنۀ وحندت     مثننوی داشنت؛   وجنودی در  استعارن فوق برداشتی از اندیشۀ وحندت شاید بتوان از کلان

هنا را  ها و ودیتها، آن تناقضشود. استعارن موکور نیز با جم  اوداد و آشتی میان آنها برداشته میوجود تناقض

 به نوعی برداشته است.

در  ه چنین موجودی صدمه و لطمه زنند؛ زیراتوانند بنمونۀ امور متضادند، نمی آتش و آب، که در عال  بسائط» 

ان اموری متضاد، حتی وجود ندارند؛ چراکه از طریق اتحاد دوبنارن اوصافشنان کنه    عنوحاقق واق ، دیگر برای او، به

و از اینن راه بنه    انند  ندیگر را متعنادل و خنثنی کنرده    درواق  م مل همند، ی ،چند ظاهراً با ی دیگر تضاد دارندهر

 ( 771: 5916و دیگران،  )رک« اند.تمایزی حالت اثیری روز ازل بازگشته بی

 (.9/5491) نور حق دریاست ،(5/9211)حق دریای نور است  

 متشخص دوگانه .3-3

وار دهد و در باور او خداوند هن  انسنان  می نشانبه گفتۀ کروفورد، وایتهد فیلسوفیست که تاویری دوگانه از حق 

هنای بنالقون ارتباطنات    خود قوانین و صورت وار. از نظر او خداوند موجودیست ازلی که در دروناست ه  ناانسان

وار جهنان  کند و در این کار موجنودی غیرزمانمنند و سناختار غیرانسنان    را دارد. او الگو و نظ  فرآیند را ایجاد می

همین دلیل نینز درگینر کنار     درگیر ارتباط با ما نیز هست و بهحال که تأثیرپویر و تغییرناپویر است، اما درعین است

کنند. درواقن ،   پویرد. ما را به سوی خودش راهنمنایی و ترغینب منی   دهد تأثیر میبنابراین از آننه رخ می دنیاست؛

وار شده است. پنس خندا سنیمایی دوگاننه دارد کنه ی نی       های انسانی جایگزین قوانین ثابت و روابط علیتارتباط

 (994و  999: 5924)کروفورد، وار است. وار و دیگری غیرانسانانسان

رسد مفهومی از مدلی دوگانه و مشابه تانور  هایی دربارن حق آورده شده است که به نظر میدر مثنوی استعاره 

 نشنان وار است، وار و دیگری غیرانسانها سیمایی دوگانه از خدا را، که ی ی انسانو باور وایتهد دارند. این استعاره

از ( 1/224)« ننور حنق طبینب اسنت    » (7/5141)« قی اناار استنور با»، «نور حق شهسوار است»های استعاره دهند.می

هنا  ها از الحاقات حق است. در تمام اینن گنزاره  ها نور است و نور در این گزارهاین سنخ هستند. مشبه تمامی گزاره

وار اینن تانویر اولینه ناانسنان    توان گفت تاویر اصلی حق خورشید یا آتش است که نور از تعلقات آن اسنت.  می

هن    پنس در اینن تانور، خندا دو وجنه دارد:     از اوصناف انسنانی هسنتند.    )شهسوار/ اناار/ طبیب( ها بهاما مشبهٌ ت،اس

 وار. وار است و ه  ناانسان انسان

 خدای نامتشخص .4–3

م آن هنا ننا  ایسنت  یعنی مم ن است بعضی از پانته بح  از وجود است نه خدا؛ صرفاً 5ایس در وحدت وجود یا پانته

                                                                                                                                                                          
1. Pantheism 
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کنند که آن وحدت به به بیان دیگر مجموعۀ موجودات هستی، وحدتی را ایجاد می یگانه موجود را خدا نگوارند؛

وار است، نه متش ب؛ زیرا کلنی و مطلنق   ها نه انسانیخدای وحدت وجود (67: 5925)کاکایی،  نوعی ربوبی است.

بل ه فاقد ارتباط ش انی بنین خندا و انسنان، ماننند      رو نه تنها با خدای ادیان ابراهیمی سازگار نیست، از این است؛

ای ناشی از تاور آن پدیده اسنت و ربطنی بنه    کانت معتقد است که مفهوم هر پدیده( 61: )هماندعا و نیایش است. 

هنا چنون دربردارنندن    تنوان گفنت اسنتعاره   واقن  منی  در (92: 5924)کروفورد، های مربوط به آن پدیده ندارد. واقعیت

هنای مفهنومی مربنوط بنه حنق در      بنابراین استعاره یری نیز به چیزی مش ب درلت دارد؛ند و هر تاوتااویر هست

هنا  هنایی در مثننویی هسنت کنه از آن    اما ابیات و تمثیل خدایی نامتش ب درلت داشته باشند،توانند به مثنوی، نمی

ا بنا  توان باور به خدایی نامتش ب رمسامحه میتوان به وجود خدایی نامتش ب در اندیشۀ مولوی نیز پی برد. با می

مورنا از تمثیل موج و دریا برای بیان وحدت وجنود اسنتفاده کنرده     اندیشۀ وحدت وجود ی ی دانست؛ برای مثال

 است.

 بحنننر وحدانسنننت، جفنننت و زوج نیسنننت
 

 گنننوهر و مننناهیش غینننر منننوج نیسنننت     
 

 (0717، ب6)مولوی، د  

 در بیت فوق داری :

 )بحر وحدانست(حق دریاست  -

 گوهر و ماهی موج است )گوهر و ماهیش غیر موج نیست( -

 موج ه  که همان دریاست -

 بنابراین، گوهر و ماهی همان دریاست.  

 دهند:ابیات زیر نیز نمودهایی از اندیشۀ وحدت وجود را در مثنوی نشان می
 

 مننا کننه باشننی  ای تننو مننا را جننانِ جننان     

 هننننای مننننا  مننننا عَنننندَمهایی  و هسننننتی  

 مننننا همننننه شننننیران ولننننی شننننیر عننننال  
 

 تنننا کنننه منننا باشنننی  بنننا تنننو در مینننان      

 نُمننننناتنننننو وجنننننود مطلقنننننی فنننننانی  

 شننننان از بنننناد باشنننند دم بننننه دم حملننننه
 

 (615-619، ابیات5)مولوی، د  

 مثنننننوی مننننا دکننننان وحنننندت اسننننت  
 

 غیننر وحنندت هننر چننه بینننی آن بننت اسننت 
 

 (991: 1101)مولوی،   

 در مثنویبررسی تعدد و تنوع تصاویر حق . 3-4-9

هی هایی استفاده کرده است که گاهی به خدایی متش ب و گنا توان با قاطعیت گفت که چرا مثنوی از استعارهنمی

بنندی کنرد. در   توان احتمارت این تاورهای گوناگون را شنمرد و جمن   اما می به خدایی نامتش ب اشاره دارند،

 زیر به این روی ردهای م تل  اشاره شده است:

 قُنلِ ﴿که مثنوی از قرآن بسیار تأثیر گرفته و در قرآن ه  به خدای متش ب اشاره شده اسنت،  از آنجایی (ال  

و  (744)بقنره:   ﴾ أَنَق اللَقهَ سَمفی ٌ عَلفنی ٌ  قاتفلُوا ففی سبَِیلِ اللَقهف وَ اعْلَمُوا﴿ (،56)رعد:  ﴾القْهََّارُ الْوَاحفدُ وهَُوَ شَیدٍْ کُلِّ اللَّهُ خالفقُ

تنوان ریشنۀ اینن    منی  (9)حدیند:   ﴾وهَُوَ بِ ُلِّ شَیدٍْ عَلفی ٌ آخفرُ وَالظَّاهفرُ وَالبَْاطفنُهُوَ الْأَوَّلُ وَالْ﴿ه  به خدای نامتش ب، 
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 تنوع در تاور حق را در تأثیر قرآن در مثنوی دانست.

از دیرباز م اطب محوری، به درلیل گوناگونی از قبینل ایجناد و حفنظ ارتبناط بنا م اطنب، مانون نگنه          (ب 

داشتن گوینده از اتهام به کفر، توجه به میزان درک و فه  م اطب و ... در میان بزرگان رواج داشته است. مورننا،  

شته اسنت. پنس اینن احتمنال بسنیار وجنود       ترین مضامین است، برای م اطب عام نومثنوی را که دربردارندن عالی

کرد که متناسب با فه  و درک منردم آن زماننه نبنوده    هایی استفاده میداشته است، که چناننه از تاویر و استعاره

توان گفت مفهوم خدا در ذهنن مورننا،   اساس این نگرش، میشده است. براست، بازخورد منفی شدیدی ایجاد می

حفظ مالحت خود او و رعایت سطح فه  م اطنب از تاناویر خندای متشن ب و بنا       نامتش ب بوده که به دلیل

 همان زبان و تاویر سنتی استفاده شده است.

سنت. بندین گوننه    اتوجه به روحیۀ شاعرانگی و نوسانات عاطفی و احساسی نگارندن مثننوی   ( استدرل دیگرج 

ران نگاه ثابت و ی دستی به هستی ندارند و مندام در  که به جنبۀ شاعرانگی مولوی در این اثر بیشتر توجه شود. شاع

توانند بنه دلینل همنین     توان گفت که تاورات متفاوت و گاهی متضاد در مثنوی منی تلوّن هستند. به همین دلیل می

بندین معننا کنه گناهی مفهنوم خندا در ذهنن او متشن ب و گناهی           ینر مولنوی باشند؛   خایاۀ شاعری و نگناه متغ 

 نامتش ب بوده است.

 گیرینتیجه. 4

و نیز  توان به دو شاخۀ متش ب و نامتش ببندی رابرت کروفورد میاساس تقسی اقسام تاورات از خداوند را بر

وار تقسی  کرد. بیشترین تاویر و تاور خدا در مثنوی مربنوط  وار و ناانسانشاخۀ متش ب را به دو زیرشاخۀ انسان

بر این ه در مثنوی، تااویری از حنق را در قالنب اسنتعاره نشنان     وار است. مولوی علاوه ب و انسانبه خدایی متش

دهد که بیشترین بسنامد مربنوط بنه    سازد. این پژوهش نشان میدهد، از صفات و منسوبات به حق نیز تاویر میمی

صفات جمنالی خداونند اسنت. صنفات ننور، لطن  و رحمنت کنه بنه تانور جمنالی داشنتن از حنق اشناره دارد،               

ی گاهی حق را عین ننور  به در مثنوی است. مولواز طرف دیگر نور پربسامدترین مشبهٌها هستند؛ بهن مشپربسامدتری

به در مثنوی فراوان به کار رفته است. ب نش دیگنری   ه  به عنوان مشبه و ه  به عنوان مشبهٌ« نور»زیرا  دانسته است؛

کننند.  اشناره منی   ،وحدت وجود نزدیک است یشۀندوار که بسیار به اانسانها به وجود خدای متش ب نااز استعاره

هایی به کار رفته که بینانگر  ها حق به دریا و خورشید تشبیه شده است. در موارد معدودی نیز استعارهدر این استعاره

های به کار رفتنه دربنارن حنق دوگاننه     اندیشۀ وحدت وجود و تاوّر نامتش ب است. در موارد دیگری نیز استعاره

هنا بنه ذات   وار است. اینن اسنتعاره  وار و از نظر دیگر ناانسانکنند که از یک نظر انسانخدایی اشاره می هستند و به

است. این تانور دوگاننه بنا بناور فیلسنوف و ریاونیدان انگلیسنی، آلفنرد         « نور حق»حق اشاره ندارند و مشبه آنها 

 نورث وایتهد مطابقت دارد.  
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